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فصلنامه بين



 بـه طـور  يـران  

 »ييگرا آرمان«يعني 

خـارجي ايـران بـه جهـت     

بوده محور  بودن نظام سياسي ايدئولوژيك

 خـود مغـاير و نـه منطبـق بـا دو رويكـرد كـلان فـوق        

ملـي   منـافع  خارجي و مفهـوم 

 سياسـت  دهـد ايـدئولوژي در  

 در امـا خارجي بسياري از كشورها در طيفي از ضـعيف تـا زيـاد نقـش دارد     

. كنـد  مـي  ايفـا 

موردي آن در  ة

 سياسـت  خارجي ايران دلايل اسـتمرار و تغييـر  

  .دهد مي را نشان

ــر  ــف  دودر براب از طي

ي مختلـف از  هـا 

هـا  آنحتي تركيبـي از  

. دهنـد  مي قرارمورد مطالعه 

 نظري در نظر گرفت كـه 

 ، سياسـت ملـي 

  چكيده

يـران  اخـارجي   سياسـت  در »ايـدئولوژي «سي حاضر به نقـش  ربر

يعني  الملل بينواسازانه و پيوند آن با دو رويكرد كلان روابط 

خـارجي ايـران بـه جهـت      شود سياسـت  ميادعا . پردازد مي »ييگرا واقع« و

بودن نظام سياسي ايدئولوژيك) قرائت ديني(و ديني ايدئولوژيك 

خـود مغـاير و نـه منطبـق بـا دو رويكـرد كـلان فـوق         خـودي  هولي آن نه ب

خارجي و مفهـوم  ، سياستواسازي مفهوم ايدئولوژي. باشد نمي

دهـد ايـدئولوژي در   مـي  نشـان  الملل بينروابط  كلان دو نظريهدر 

خارجي بسياري از كشورها در طيفي از ضـعيف تـا زيـاد نقـش دارد     

ايفـا اي  هجمهوري اسلامي ايـران نقـش گسـترد    خارجي سياست

ةخارجي و مطالع سياست نقش ايدئولوژي در ةبررسي واسازان

خارجي ايران دلايل اسـتمرار و تغييـر   هاي سياست برخي از حوزه

را نشان »منفعت ملي«خارجي و يا انطباق و عدم انطباق آن با 

ــن ــوده و چالشــي    اي ــديع ب ــوع خــود ب ــه در ن ــر مطالع در براب

هـا رويكردخارجي ايـران را بـا    سياست يي است كهها رهيافت

حتي تركيبـي از  گرا و يا  آرمانو  گرا ، واقعگرا سازنده، كجمله ايدئولوژي

مورد مطالعه گرا  آرماني گرا واقعيا  گرا واقعي گرا آرمان مانند

نظري در نظر گرفت كـه ـ مطالعاتي   يچهارچوبتوان  صرفاً ميرا  اين نوشتار

  .در اين زمينه باشد بعديگشاي مطالعات  راه تواند مي

ملـي  ، منـافع يـي گرا ، واقـع يـي گرا آرمان: هاي كليدي واژه
      ايدئولوژي، خارجي
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چكيده

بر

واسازانه و پيوند آن با دو رويكرد كلان روابط 

و

ايدئولوژيك 

ولي آن نه ب

نمي

در 

خارجي بسياري از كشورها در طيفي از ضـعيف تـا زيـاد نقـش دارد     

سياست

بررسي واسازان

برخي از حوزه

خارجي و يا انطباق و عدم انطباق آن با 

ــن اي

رهيافت

جمله ايدئولوژي

مانند

اين نوشتار

مي

  



117  

زان
سا

وا
ي 

س
رر

ب
 ة

در
ي 

وژ
ول
دئ

 اي
ش

نق
 

ت
س
سيا

 
با 

ن 
د آ

ون
 پي

 و
ن
را
 اي
ي
رج

خا
ع
واق

 
را
گ

و 
ي 

ي
ن
ما
آر

 
را
گ

ي
ي

 
�� �� 

ر 
كت
د

ي
يم
اه
بر
ز ا

رو
شه

 ـا( دئولوژي دئولوژي ي
ا ي ـ؟ آكنـد  مـي  فـا يا ي

با  در ارتباط خارجي جمهوري اسلامي ايران را
 ـ ح داد؟ يتوض ـ» يگراي

خـارجي جمهـوري    
آنچـه   »واسـازي «. پـردازد 

شـكند و پرتـوي ديگـر بـر ايـن      
يـي در روابـط   گرا آرمـان 

 سياسـت  اينجـا و در 
در واقـع از منظـر   . كنـد 

هـا   نظريـه  ،اسـت كـه مفـاهيم و در علـوم اجتمـاعي     

گراي روابط  گرايي به عنوان مكاتب عقلاني
واحد بلكه ضمن اعتقاد به حفظ مفروضـات اساسـي   
به اعتقـاد نگارنـده و   

گرايـي در   گرايـي و واقـع  
در واقع نگاه واسازانه به ايدئولوژي با تعريفي كـه از  
گرايانـه از دو نظريـه   

اين  ةويژگي نوآوران، 

  

 ـا«اساسي است كه  سؤالن يد پاسخ به ادرصد حاضر دئولوژيي
يران چه نقش ـيخارجي جمهوري اسلامي ا سياست در) 
خارجي جمهوري اسلامي ايران را در سياستدئولوژي ينقش اتوان 

 ـ آرمان«و » گرايي واقع«عني يخارجي  سياست افت كلان گراي
 سياسـت  نقش ايدئولوژي در شكني شالودهبه واسازي و 

پـردازد  مـي  خارجي سياست اسلامي ايران همراه با مصاديق رفتار
 ـ شـكند و پرتـوي ديگـر بـر ايـن       مـي  را انـد  همطالعات پيشين در اين خصوص گفت

آرمـان گرايـي و   اقعواين بررسي به دو مكتب . اندازد مي ات
و در ــ   خـارجي  سياسـت  آن بـا ايـدئولوژي در   و ارتباط الملل

كنـد  مـي  واسازانه نگاه به طور ـ  خارجي جمهوري اسلامي ايران
اسـت كـه مفـاهيم و در علـوم اجتمـاعي     بر اين  روشي نيز واسازي ناظر

  )1(.ندارندساختار معنايي ثابتي 
گرايي به عنوان مكاتب عقلاني گرايي و واقع اين نوشتار با آرمان 

واحد بلكه ضمن اعتقاد به حفظ مفروضـات اساسـي    ةالملل نه به مثابه يك نظري
به اعتقـاد نگارنـده و   . شود ميآنها، به مثابه تفاسير گوناگون از اين دو نظريه برخورد 

گرايـي و واقـع   يك نظريه واحد آرمـان ، الملل نن روابط بيابرخي از محقق
در واقع نگاه واسازانه به ايدئولوژي با تعريفي كـه از   )2(.دالملل وجود ندار روابط بين

گرايانـه از دو نظريـه    واسازي در فوق به عمل آمـد و نيـز اعتقـاد بـه تفسـير كثـرت      
، ش واسازينگاه با رو و انطباق اين )3(گرايي گرايي و واقع

  .است

  

  

  

  مقدمه

حاضر نوشتار
) اسلامي

توان  مي
افت كلانيدو ره

به واسازي و نوشتار 
اسلامي ايران همراه با مصاديق رفتار

مطالعات پيشين در اين خصوص گفت ـ
اتمطالع
الملل بين

خارجي جمهوري اسلامي ايران
روشي نيز واسازي ناظر

ساختار معنايي ثابتي 
 در

الملل نه به مثابه يك نظري بين
آنها، به مثابه تفاسير گوناگون از اين دو نظريه برخورد 

برخي از محقق
روابط بين

واسازي در فوق به عمل آمـد و نيـز اعتقـاد بـه تفسـير كثـرت      
گرايي و واقع آرمان
است مطالعه



ران ي ـاسي ايس ساختار نظام
يا مبتني بر قرائتـي  ( ني

از ) يا فروتـر ( محور بوده و فراتر
ي بـه معنـاي خـاص خودشـان در روابـط      

و نـه   ق صـرف ي ـضرورتاً نـه قابـل تطب  
 ـبـه عبـارتي هرچنـد ا    در دئولوژي ي

ات يو مقتض ـهـا   زمـان 
  .باشد) و يا فاقد هر دو ويژگي

دو برابـر  ر د يع بـوده و چالش ـ 
خارجي جمهوري اسـلامي  

 ـ اواقعگـر  البتـه برخـي آرمـانيِ    ا ي
ز يمتماكاملاً به معناي 

 سياسـت : دهـد  مـي  نشـان 
 بـه طـور  ك اسـلامي  

نفسه نه متـرادف   و في

بـه  نخسـت  ؛ درقسـمت  
 بـا ، قسـمت در ايـن   
بـه عنـوان يكـي از    (» 

 مـرز بـين   تنهـا  نـه اعتقاد رايـج  
ك چندان شفاف و روشن 

 ـاز آن و ن موسعف  ز ي
 ـا، آن از مضـيق   ن دوي

بـه عنـوان مثـال هـدف صـدور انقـلاب       
، ي گسـترش نفـوذ  در راسـتا 

بــالاخره  گــر ويك كشــور د

ساختار نظامبه  با توجهن است كه ياصلي نوشتار حاضر ا ةيفرض
نييك حكومت ديز يو ن از سياستن يي ديكه مبتني برعدم جدا

محور بوده و فراتر كيدئولوژيز اينآن خارجي  ، سياستاست) 
 ـ واقـع ي و گراي آرمانكلان  نظريه ي بـه معنـاي خـاص خودشـان در روابـط      گراي
ضرورتاً نـه قابـل تطب  اين سياست خارجي هرچند  است؛الملل 
بـه عبـارتي هرچنـد ا   . باشد مي مذكور دو رهيافترسازگار با ي

زمـان  اسـت در ممكـن   اما قرار داشتهران يخارجي ا محور سياست
و يا فاقد هر دو ويژگي( يگراي واقعي و گراي هاي آرمان گوناگون داراي صبغه

ع بـوده و چالش ـ يبـد اي  هن مطالعه تا انـداز يا شود مي آشكارلذا 
خارجي جمهوري اسـلامي   سياست افت غالبيكه ره دهد قرار مياتي ينظراز 
 ـ آرمـان ا يي و گراي واقعايران را  البتـه برخـي آرمـانيِ   ( نـد دان مـي ي گراي

به معناي ( كيدئولوژياصرفاً يا آن را و ) اند هز دانستيي آرماني ن
  .ندانگار مي) ييگرا آرمانيي و گرا واقعبا هر دو رهيافت 

نشـان  ع بـودن آن را يافته اصلي و بـد ي، ن نوشتاريا ةمطالع
ك اسـلامي  يدئولوژيخارجي ا و سياستاعم  به طورك يدئولوژيخارجي ا

و فيشود  پوش همي گراي آرمانا يي گراي واقعاخص ممكن است با 
  .است يگراي آرماني و گراي واقعو نه متضاد با 

؛ درقسـمت  اسـت  ن شرحيبه ا ساختار نوشتار حاضر، اساس براين
 .خارجي پرداختـه اسـت   سياست در »يگراي واقعدئولوژي و 
» ملي منافع «ي و مفهوم گراي واقعنظريه ) واسازي(شكني 

اعتقاد رايـج   برخلافكه ايم  به اين نتيجه رسيده) آنهاي  مفروضه
ك چندان شفاف و روشن يدئولوژيخارجي ا سياست يانه وگرا واقعخارجي  

ف يملي و تعر منافع ةريكردن دا» تر عيوس«توان با  مي بلكه
 ـتعرارائه دئولوژي و يا ةريكردن دا »محدودتر«عكس با  مضـيق ف ي
بـه عنـوان مثـال هـدف صـدور انقـلاب       . كرد پوش همرا ) دئولوژييي و اگراي
در راسـتا  توانـد  مـي ) كيدئولوژي ـك هدف ايبه عنوان ( 
ك كشــور ديــخــاك  ان دريعيشــ از دار هدفمنــد و جهــت ة
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فرض
كه مبتني برعدم جدا

) از دين
نظريهدو 
الملل  بين

يغكاملاً 
محور سياست

گوناگون داراي صبغه
لذا 

از ف يط
ايران را 

ي آرماني نگرا واقع
با هر دو رهيافت 

مطالع
خارجي ا

اخص ممكن است با 
و نه متضاد با 

براين
دئولوژي و يا«

شكني  شالوده
مفروضه
 سياست

بلكه، ستين
عكس با رب
گراي واقع(

 اسلامي
ةاســتفاد
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در ايـن   .تلقـي شـود  
امـا  . شود مي وتار رهيت

 در سياسـت ك يدئولوژ

، صـدور انقـلاب   هـدف و رفتـارِ  
كه در برابـر  اي  ههزين

توان گفـت   مي صورت
و يـا   يـي عـاري از ارزش  

بـرعكس  و يـا   ده اسـت 
اهميـت يـافتن   ، ايجـاد پرسـتيژ بـراي كشـور    

استاندارد زندگي مـردم وگسـترش قـدرت    
و يـا   يـي گرا واقـع توان گفت اين رفتـار منطبـق بـا    

دوم براي يك قدرت جهاني 
شـده باشـد بيشـتر    ) 

 .پرداخته شـده اسـت  
 هـا و برخـي   شـه يدر ر
 باشـد  پوش مـي  همق و لذا 

عنـي  ي( لي ـتحل در سـطح 
 كـه  درحالي. »دهايبا« 

بـا  ، صـرفاً  كيدئولوژ
 سياسـت  است امـا  ر

) شـه ينـه هم ( اريبس ـ
اسـلامي اعتقـاد    كيدئولوژ

 ـ آرمـان  تمركـز  ان گراي
 ـ ـ آدام اسـميت دست نـامرئي  
و طرحي  ن برديد از ب

تلقـي شـود  ) انهگراي هاي واقع سياست به عنوان( ري از طرف مقابل
ت گرا واقعك و يدئولوژيخارجي ا سياست كي نيمرز ب، 

 ـ يز روشـن يتوان تما مي ن است كهيمهم ا دئولوژي ـن رفتـار ا يب
  .كرد جاديا، انهگراي واقعخارجي و رفتار 

هـدف و رفتـارِ   ةجينتبا فرض اينكه ، با استفاده از همان مثال
هزين( اسي بودهين واحد سيا در مقابلش دشمنان يني و آرا

صورتدر اين ) شود مي ي واقعي يا تصوري پرداختهها ارزش
يـي عـاري از ارزش  گرا واقع چراكهادي داشته يي فاصله زگراي واقعن رفتار با 

ده اسـت يچربها  دهيبر فاها  نهيعني هزي است؛ پوزيتويستي به عبارتي
ايجـاد پرسـتيژ بـراي كشـور    ، نفوذ كشور ةگسترش حوز، اگر نتيجه

استاندارد زندگي مـردم وگسـترش قـدرت     يارتقا، و جهاني كشوراي  منطقه
توان گفت اين رفتـار منطبـق بـا     مي نرم بوده باشد در آن صورت

دوم براي يك قدرت جهاني  البته اين شقِّ؛ بوده است) به دشواري هرچند( ليبراليسم
) مبتني بر اقناع و آميز رضايتقدرت جهاني ( كه تبديل به هژمون

  .مثل ايراناي  منطقهقابل تصور است تا يك قدرت معمولي و 
پرداخته شـده اسـت   »دئولوژييو ا) ليبراليسم( يگراي آرمان« قسمت دوم به 

در ر گـرا  آرمـان خارجي  سياست كيقسمت ادعا شده كه 
ق و لذا يك قابل تطبيدئولوژيخارجي ا سياست كيمفروضات با 

در سـطح  ويـژه  ، به)ييگرا واقعدر مقام مقايسه با تطبيق با  كم
 ز دريو ن) ستمييا نگرش سي ها ملت ـاز دولت   نگرش به فراتر

دئولوژي ـخارجي ا سياست با گرا واقعخارجي  سياست كردن پوش
ريدئولوژي مسياز ا »مضيق«ر يملي و تفس منافع از »موسع

 در مواقـع ك يدئولوژي ـخـارجي ا  سياست با گرا آرمانخارجي 
دئولوژي ـخـارجي ا  سياسـت  كه ن تفاوتيت ولي با اسازگار اس
تمركـز  آنچه محور اصـلي (ي الملل بينو نهادهاي ها  سازمانادي به 

دست نـامرئي  ـ  منافع عييان به هماهنگي طبگراي آرمان. ندارد
د از بيز را بايچ ك همهيدئولوژيا در ديدگاه كه درحاليمعتقد هستند 

  

  

ري از طرف مقابليازگيامت
، صورت

مهم ا ةنكت
خارجي و رفتار 

با استفاده از همان مثال
ني و آرايچ صف

ارزشتعقيب 
ن رفتار با يا

به عبارتي
اگر نتيجه
منطقهجايگاه 

نرم بوده باشد در آن صورت
ليبراليسم

كه تبديل به هژمون
قابل تصور است تا يك قدرت معمولي و 

 در
قسمت ادعا شده كه در اين 

مفروضات با 
كم دست(

نگرش به فراتر
پوش هم
موسع«ر يتفس

خارجي 
سازگار اس

ادي به يز
ندارد )است

معتقد هستند 



صـلح   همكـاري و  بـر مبنـاي  
ي اسـتوار  الملل ـ بيني 

از گـرا   تفسـير خـاص  
 ايـدئولوژيك و  گيـران 

 ايـدئولوژيك سياسـت  
برخي و با  شده پرداخته
 و كشـورها خارجي ايران نسبت بـه برخـي همسـايگان    

» قـدرت « ت خارجي تأكيد بر
باشد كه در چهـارچوب  

اسي يسم سين رئاليو تدو
. هـانس ، فا نمـود يااي 
گردد  برمي هابزاسي ي

 ـم در روابـط  ان كشـورها و  ي

پيـدا   به دنبـال دهد وي 
ن ي ـدولتمردان درك و كشف ا

در مورگنتـا  . است خارجي
اسـي را بـاور بـه وجـود     

 دانسـته اسـت   و جامعـه 
) قوانين طبيعـت مبتني بر 

خصـوص   به ـ سياست
ي گـذار  در سياسـت ت فكـري و  

بـر مبنـاي  خـارجي ليبراليسـتي    سياست همچنين. نو درانداخت
ي ها رژيم بر تأكيدوابستگي متقابل اقتصادي و  ةايد و دموكراتيك

تفسـير خـاص   محـورِ  خـود ، خارجي ايدئولوژيك كه سياست درحالي
گيـران  و عبور دادن اطلاعات از فيلتر ذهني تصـميم بيروني هاي 
  .است خودمحور

ايـدئولوژيك سياسـت  مصـاديق   ةخلاصـه بـه مطالع ـ   به طـور در قسمت سوم 
شده پرداخته ترسيم چهارچوب بر اساسخارجي جمهوري اسلامي ايران 

خارجي ايران نسبت بـه برخـي همسـايگان     سياست در ارتباط با
  .ام خود را در معرض آزمون قرار داده

  ييگرا هاي واقع مفروضه

ت خارجي تأكيد بردر عرصه سياساسي يي سگراي واقع ةآموزترين 
باشد كه در چهـارچوب   مي )4()گيلپينگراي  مطابق اقتصاد سياسي نوواقع( »ثروت

و تدو ظيمترين محققي كه در تن بزرگ. شود ملي تعريف مي
اي  هخارجي نقش برجست در عرصه سياستآن هاي  و ارائه آموزه
يس يسم به آراينظري رئالهاي  شهيهرچند ر .است مورگنتا

در روابـط ت انساني را يهابز از ماه ةانگراي واقعر يمورگنتا تفاس
  .ي بسط دادالملل بين در صحنهنظام رفتاري دولتمردان 

دهد وي  مي اسي مورگنتا نشانيسم سيرئال شناختي روشبررسي 
دولتمردان درك و كشف ا ةفيوظ اساس براين بوده كه سياست نيين عيقوان
خارجي در عرصه سياستعي يطب به طورن آن اده كردين و پ

 ـ واقعكي از اصول ي» ها ملتان يم سياست اسـي را بـاور بـه وجـود     يي سگراي
و جامعـه  در سياسـت ده انسان يني مستقل از خواست و عقين ع

(Morgenthau .نيين عيبا قوان سياست او معتقد است ) مبتني بر
سياست نيكشف قوان. شود مي تيبندد و هدا مي نقش، رديگ مي
ت فكـري و  يريدر مـد  ـخـارجي     و سياست الملل بين 
  .ه استگرايان كننده و روشن نييار تع
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نو درانداخت
دموكراتيك

درحالي. است
هاي  داده

خودمحور
در قسمت سوم 

خارجي جمهوري اسلامي ايران 
در ارتباط با ها مثال
خود را در معرض آزمون قرار داده ةفرضي

مفروضه

ترين  محوري
ثروت«و 

ملي تعريف مي منافع
و ارائه آموزه

مورگنتا. جي
مورگنتا تفاساما 

نظام رفتاري دولتمردان 
بررسي 

قوان كردن
ن و پيقوان

سياست«كتاب 
ن عيقوان

Morgenthau,1985)

مي شكل
 سياست

ار تعيبس
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 مطـرح اسـت   هـا  ميان ملت
عـي و  يرفتار طب اساس

نـي و مسـتقل از اراده و آگـاهي    
 گيـران  ميك نظـام ارزشـي در ذهـن تصـم    

و لـذا  هـا   تي ـشدن از واقع

 الملـل  بين سياست ن است كه
 ـ اسي و مبارزه براي قدرت  ـابي ي ا حفـظ  ي

ي الملل ـ بـين  سياسـت 
داخـل كشـور و    ن آرزوهـاي معنـوي در  
 ـتماهـا   ملـت عمومـاً   ل ي

محتـواي   بـه كـه اهـداف ملـي خـود را     

  :دارد ليدي به شرح ذ
 ي بـه شـمار  لالمل بين 
 يبـه معنـاي اجـزا    »

 مبتنـي بـر   يِالملل ـ بـين 
: 1388ابراهيمـي،  ( »سـاختاري 

  .شود مي گرفته
 سياسـت  درگر عقلاني 

 ان آنهـا دسـت بـه انتخـاب    
نـد كـه داراي   يگز را برمي

 ,Vioti&Mark( ردي ـگ مـي 

خـارجي   سياسـت  م و اجراي

ميان ملت در كتاب سياستن موضوعي كه تري مهمو نخستين 

اساس براين لذا، »د باشديباآنچه «و » هستآنچه «ن ياست بكي 
نـي و مسـتقل از اراده و آگـاهي    يعهـاي   تيكشورها زماني هست كه واقع ة

ك نظـام ارزشـي در ذهـن تصـم    ي، دهايتوجه به با. رنديگ نظر انساني را در
شدن از واقع ت و دوريجزم، شيياند و آن منجر به مطلق كند مي

  .شود ميعي يرفتار طب
ن است كهياسي مورگنتا ايسم سيرئال گر دريت ديبااهم ةنكت

اسي و مبارزه براي قدرتيرقابت س ةخارجي كشور صحن سياست
سياسـت  داخلي با در سياستگر قواعد بازي يبه عبارت د. قدرت است

ن آرزوهـاي معنـوي در  يك بيتكف، مهم ةن نكتيسوم. متفاوت است
عمومـاً  . دهـد  مي را شكل الملل بين سياست ن معنوي است كه

كـه اهـداف ملـي خـود را     ـ اند   هو تعداد كمي از آنها موفق شدـ 
  ).13: 1379القلم،  سريع(د جهاني ملبس كنن در سطح
دي به شرح ذيكل ةيچهار فرض) سمينورئال و( سميرئال به طوركلي

 در صحنهگران ين بازتري مهما يگران اصلي يبازها  دولت. 
»سـتم يس« از مفهومكه ) ها رئاليستاغلب نو(ها  رئاليست. 
بـين سـتم  يباز منظورشان اشاره به س ،كنند مي استفاده هممرتبط به 
سـاختاري «هستند تـا   »فردگرا«يعني بيشتر  .ستها ملت 

گرفته نظر كپارچه دريو  گر متحديك بازيدولت به مثابه . 
گر عقلاني يك بازي اساس براين .گر عقلاني استيك بازيدولت . 

ان آنهـا دسـت بـه انتخـاب    ي ـكـرده و از م  ابييرا بررسي و ارزها  ليخارجي تمام بد
را برميهايي  مشي خط ،ان آنيسود و ز ةمحاسب بر اساسزند و 
  .ده باشديفا 
مـي  والا قـرار هـاي   سياست جزء) قدرت نظامي( تيامن. 

1998(.  
م و اجراييكشوري كه به تنظ، با چهار مفروض فوق مطابق

  

  

نخستين 
كي يتفك
ةنانيب واقع

انساني را در
مي جاديا

رفتار طب ةقاعد
نكت

سياست و
قدرت است

متفاوت است
ن معنوي است كهيقوان

ـ دارند  
در سطحمعنوي 

به طوركلي
1 .

. نديآ مي
مرتبط به 

 ـدولت  
34(.  

2 .
3 .

خارجي تمام بد
زند و  مي

 حداكثر
4 .

1998: 6-7

مطابق



  
  ملي بوده باشد؛ در چهارچوب منافع

بـوده   سياسـت  و ، منـافع 

  .بوده باشد )البته نه فاقد اخلاق سياسي

 ـآ)  ا تمامـاً مغـاير بـا    ي
ا ي ـرد؟ آي ـگ نمـي  را در نظـر 

ي كـه  يجاها به عنوان مثال در
 ـبا  ـي ن و چنـان  يد چن
مجموعـه باورهـا و    ة

در ايـن   ـ  ن هـم هسـت  
وتـار   تيرهخارجي  در سياست

 يسياسـت  ،كيدئولوژ
نكه بسـياري  ياتر  روشن
تحقـق و   به دنبـال خارجي خود 
مثابه نقطه خاص به هاي 
و هـا   كيتمام تاكت، گرفته شوند
 و اجـرا  ريـزي  طـرح بلندمـدت  

مثـل  ( سـتي يكمون ك كشورِ
دن بـه هـدف   يدر راسـتاي رس ـ 

  :ديپردازد با الملل مي بين در صحنهش 
  ي بوده؛يگران خردمند و عقلايو باز گيران ميداراي تصم. 
در چهارچوب منافعابي به قدرت و ثروت يدست به دنبال. 
  بوده باشد؛انه يرفتارگرا داراي متدولوژي علمي و. 
  رد؛يگ نظر جهاني را چنانكه هست در سياست طيمح. 
، منـافع دولت، مي مثل قدرتيني از مفاهيف عيداراي تعر. 

البته نه فاقد اخلاق سياسي( اخلاقي و ارزشي سياست فاقد. 

  خارجي سياست يي درگرا واقع ايدئولوژي و

) دئولوژي اسـلامي يا( دئولوژييمبتني بر ا خارجي سياست
 ـا اي ـي است؟ آگراي واقعرهيافت  را در نظـر هـا   تي ـدئولوژي واقعي
به عنوان مثال در، ستيك نيدئولوژياهاي  ارزشي خود حامل گراي

با شـود  ميه يهنجاري بوده و به دولتمردان توصهاي  داراي آموزه
ةجيخارجي را نت سياست ن و اجراييبالطبع اگر تدو. رفتار كنند

ن هـم هسـت  يكه چن ــ  ميك كشور بداني حاكم بر گيران مياعتقادات تصم
در سياستكردي يدئولوژي و هرگونه روين ايصورت حدفاصل ب

.  
 ـبـه اصـلاح ا   سياسـت  صـورت در ايـن   ،ربه عبارت بهت دئولوژي

روشن. ز هستيك نيدئولوژيا يگرا سياست واقع سياست و ،
خارجي خود  در سياست) ي بزرگها قدرتاز جمله (از كشورها 
هاي  ارزشن يخاص خود هستند كه اگر اهاي  ارزشاده كردن 

گرفته شوند نظر در بلندمدتا اهداف يخارجي و  سياست
بلندمـدت   دن بـه آن هـدف  يجهـت رس ـ  ي درياجراهاي 

.  
ك كشورِيخارجي  سياست صورتي به همان اندازه در چنين
در راسـتاي رس ـ ( كنـد  مي هك جلويدئولوژيا) ر شورويياتحاد جماه
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ش يخو
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
  .باشد

6 .

ايدئولوژي و پيوند

سياست كي
رهيافت 

گراي واقع
داراي آموزه
رفتار كنند

اعتقادات تصم
صورت حدفاصل ب

.شود مي
به عبارت بهت

،گرا واقع
از كشورها 

اده كردن يپ
سياست والاي
هاي  برنامه

.شود مي
در چنين
اتحاد جماه
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خـارجي كشـوري كـه گفتـه     
 سياسـت  عنييت كرده است؛ 

و  سـم يبراليدن بـه هـدف بلندمـدت ل   
فـام و   يـزدان ( اليسـتي ليبـرال  
 ـا و سوسياليسـم  ك يدئولوژي

 ـا داري ك تلقـي  يدئولوژي

ن موضـوع  ي ـدرستي ا
برالـي نقـش   يلهاي  ن

. شـوند  ه مـي اندياسي نما
برالـي و  يج نهادهـاي ل 

 امريكـا تي يا امنياقتصادي 
ف يو تضـع  دموكراتيـك 

هـاي   ي كـه روش در مـوارد 
، بـومي هـاي   كـال يا راد

 ـا ،شـد  مـي ان منجر  الات ي
 ـبـا ا  مـؤثر  به طور ن ي

برالي هدفي يلهاي  ارزش
ازهـاي  يو ن هـا  هدفبلكه برحسب 

 در مـورد سـتي  يكمون
معمولاً دومي بـر  ، دي

ل نبوده منـابعي را در خـدمت انقـلاب    
اش بـه مخـاطره    ژهيو

ز باشد كـه ضـمن   يي ن
ولـي حتـي    ز غافـل بمانـد  

خـارجي كشـوري كـه گفتـه      سياسـت  كـه  )سمياليسوس سم ويتحقق كمون بلندمدت
ت كرده است؛ يي تبعگراي واقعكرد يجنگ سرد از رو در طول 
دن بـه هـدف بلندمـدت ل   يبـراي رس ـ  ـ ـ امريكـا الات متحـده  يخارجي ا
اليسـتي ليبـرال  نانترناسيو ليبراليسـتي و  هـاي  منطقبر اساس  سم

و سوسياليسـم سـم  يآمـال كمون  وهـا   ارزشاگر ). 1386زندي، 
داري و سـرمايه سـتي  يبراليو اصـول ل هـا   ارزشهستند پس چرا 

  
درستي ا هب خود» الملل بين سياست ليمباني تحل« در كتاب هالستي
نيو دكترها  ارزشز ين امريكاخارجي  در سياست: كند مي
اسي نمايل اجتماعي و سياگرچه به عنوان راهنماي تحل كنند

ج نهادهـاي ل يبـه منظـور تـرو    امريكـا خارجي  سياست اري از اقدامات
  .اند هم شديدرخارج تنظي خصوصي گذار

اقتصادي  منافع متوجهاي  هي كه خطر عمد، در مواردبراي مثال
دموكراتيـك اسـي  ينهادهـاي س  ةان اغلب براي توسعگذار ، سياست

در مـوارد اما  گذارند مي را به اجراهايي  برنامه ،مستبدانههاي 
ا رادها ي ـ ستياسي كمونيش قدرت سيبه افزادموكراتيك، 

ان منجر يئامريكاخصوصي  منافع هيدي عليا تهديانحطاط اقتصادي 
به طورتوانستند  مي ي مستبدي كهها رژيمن آماده بود از يمتحده همچن

ارزشج ين ترويبنابرا. باني به عمل آورديپشت ،مقابله كنند» 
بلكه برحسب  ستين امريكاخارجي  در سياستدار يا پا
كمونصـرفاً  ي هـا  هـدف ن يچنانكه وقتي ب ؛كند مي دايل پيگر تعد

يآ به وجودملي تعارض صرفاً ي ها هدفي با الملل بينهمبستگي 
ل نبوده منـابعي را در خـدمت انقـلاب    يستي مايچ دولت كمونيه. ابدي مي اولي تقدم

ومنافع  گريا ديتي يامن منافع ،ن عمليا بر اثركه  قرار دهد
  .)1373هالستي، 
ي نمدار سياست اناً ممكن استيد احيگو مي ويكلينچنانكه 
ز غافـل بمانـد  ي ـكشورش ن منافع از ستيايدئالي ةبشردوستان سياست

  

  

بلندمدت
 شود مي

خارجي ا
سميتاليكاپ

زندي،  غراياق
هستند پس چرا 

  .نشوند
هالستي

ميان يرا ب
كنند مي فايا

اري از اقداماتيبس
گذار سرمايه

براي مثال
، سياستنباشد
هاي  روش

دموكراتيك، اسي يس
انحطاط اقتصادي 

متحده همچن
» مسائل«

ا پايمطلق 
گر تعديد

همبستگي 
اولي تقدم

قرار دهدجهاني 
هالستي، ( افتد

چنانكه 
سياست كي



 د واقـع ي ـجـدي مـورد تهد  
 منـافع  دفـاع از  بايـد  

 ـا سياسـت   كيدئولوژي
 و وتـار  تيرهار يبس) بين اين دو

انه و گراي واقعخارجي 
ك يدئولوژي ـهـاي ا  زه

روشـن   چنـدان  باز اين تمايز

بدون . گيرد سرچشمه مي
تحـت عنـوان   را  آنچـه 

بـا  ( 1شـكني  شـالوده  
 ملـي را  منـافع  چـه كسـي  

ف يــملــي بــا تعر از منــافع
كشـور  كـه در يـك    درحـالي 

 ـز ةتـا انـداز   اي ي ـادي گوي
 نظـر  صـرف » هـا  شـناور بـودن دال  

ن ي ـعـي اسـت ا  يطب؟ 

ي هـا  ، آزاديدي ـكـه داراي تكثـر آرا و عقا  
داراي ، هاي نظرسـنجي گونـاگون  

 در تواننـد  مـي كـه   است
منفعـت ملـي    گيـري 

ق قانوني و كسب آرا به قدرت 
، )صـوري  دموكراسـي 

                                        

1. Deconstruction 

جـدي مـورد تهد   بـه طـور  ملـي   منـافع  ز هنگامي كهين ها سياست گونه
 مدار سياست كي ةفيرا وظيگذارده خواهد شد ز به كنار 

  .)61: 1369ويكلين، ( متبوعش باشد
سياسـت  و اگـر  واقـع  سياسـت  حد فاصـل  شود مي پس مشخص

بين اين دو الملل بينرنشدني در ادبيات برخلاف تصور شكاف پ
خارجي  سياست كيراهنماي » ملي منافع «حتي اگر . رشفاف است

 ـ كه در( يگراي واقعا شاخص  زهي ـو انگ) ن هـم هسـت  يواقع چن
باز اين تمايز ،ك بوده باشديدئولوژيخارجي ا سياست كيشاخص 
  

سرچشمه مي )5(»منافع ملي« از ابهام مفهوم  ،بودن تمايزناين روشن 
آنچـه تـوان   اينكه بخواهيم از منافع ملي تعريفي به عمل آوريم، مي

 ،ه اسـت كار رفت ـه ج بيرا ةواژ به صورتف و يتعر» ملي
چـه كسـي   ن صورت كـه يبد. كرد) مدرنيستي ستاستفاده از مفهوم پ

از منــافعرمنتخــب يي غهــا رژيــمف يــا تعريــ؟ آكنــد مــي ف
درحـالي . كسـان اسـت  ي دموكراتيـك منتخـب و  هـاي   حكومت

تـا انـداز  ) عمـوم مـردم   منـافع  عنيي( ملي منافع »دال«  دموكراتيك
شـناور بـودن دال  «مدرنيستي  ستپ اگر از تصور( است آن» 
 ـن دموكراتيـك ريحكومت غدر يك  اي  ـي ؟ ن هسـت يز چن

  .دارد ار تفاوتيدو حكومت بس هر ف در
كـه داراي تكثـر آرا و عقا   دموكراتيـك  يكشوراين تعريف در 
 ـآزادي ب، اسي و اجتمـاعي  هاي نظرسـنجي گونـاگون  سـازوكار داراي ، اني

استي هاي گروهنهادها و ، احزاب تعدد، ي مستقل فرعيها
گيـري  شكلبه تبع آن در  متكثر و گوناگون ملي وهاي  تجميع خواسته

ق قانوني و كسب آرا به قدرت يام به طرحكّدر آن ز يو ن كنندفا يهم و مثبتي ا
دموكراسـي ( »دموكراتيـك  شـبه «ا يو  دموكراتيكريبا كشوري غاند، 
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گونه نيا
 شود مي

متبوعش باشدكشور 
پس مشخص

)برخلاف تصور شكاف پ
رشفاف استيغ
ا شاخص ي

شاخص 
  .ستين

اين روشن 
اينكه بخواهيم از منافع ملي تعريفي به عمل آوريم، مي

ملي منافع«
استفاده از مفهوم پ

فيــتعر
حكومت

دموكراتيك
» مدلول«

يآ، )كنيم
ف دريتعر

اين تعريف در 
اسي و اجتمـاعي يس

ها سيستم
تجميع خواسته

هم و مثبتي انقش م
اند،  هديرس
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 منـافع  ا منظـور از يمطرح شود كه آ
ا جامعه آنچنان همبسته و همسـان اسـت   

در براي همه آنها ) ها

درهـاي   خـارجيِ  سياست
جامعـه را   همـه اقشـار  

بـه سـود سرشـاري دسـت     
 را دچـار ضـرر و  ) دكننـدگان داخلـي  
كـه   درحـالي سـتي  يتار

 ـ برخـي   رايهمان حال ب
داراي  قـرار دارد د نظـامي  

تـوان گفـت    مـي  نيبخش باشد و همچن
 شخصـيِ هـاي   زهي ـات و انگ
 م خـاص رهبـريِ  يتوان تصم

تحـت   ،دارد بعـدي را 

ز ين استك يدئولوژيا
 ـا  بـه طـور  دئولوژي ي
شـوند و   پـوش مـي   هـم 

 آن هـم  م كـرد كـه در  
) گرايان نظر سازنده بر اساس

بـه  . ملي مترادف خواهـد بـود  
بـه   مربـوط هاي  دهيا 

) امريكـا خـارجي   سياسـت 
 تواند مي ر شوروي سابق

 ةموجـب نفـوذ حـوز   

مطرح شود كه آ تواند سؤال مين يگر اياز طرف د. ستيكسان ن
ا جامعه آنچنان همبسته و همسـان اسـت   يكل اقشار جامعه است و آ واقعاً منافع

ها رئاليستمطابق نظر نو( ملي منافع ك الگوي واحد ازيكه بتوان 
  .نظر گرفت
سياست ا اتخاذيبه عنوان مثال آ. كنم نبايد چنين باشد مي فكر

همـه اقشـار   ات و تمناهاي منفعتيِيمنو تواند مي كشور خاصدر يك 
بـه سـود سرشـاري دسـت      توانند مي از جامعههايي  بخش كه ، درحاليبرآورده سازد

دكننـدگان داخلـي  يبرخـي از تول مانند ( گريدهاي  بخش اما
 ـنكـه  يا گريمثال د. كند مي  تاريليخـارجي م  سياسـت  كي
 ـ نظامي باشد در ـ م صنعتييعظهاي  به سود مجتمع  همان حال ب
د نظـامي  ي ـكه مورد تهد ياقتصادي كه با كشورهاي  بخشاز 
بخش باشد و همچن انيز تواند ، مياقتصادي است منافع روابط و

ات و انگي ـممكن است پوششـي بـراي ن  ملي  منافع بعضي مواقع
توان تصم مي صورتدر اين  ايآ. باشد ك كشورياسي يرهبران س
بعـدي را  دور انتخـاب شـدن در  هـاي   كه دغدغهرا ك كشور ي

  .در نظر گرفتملي  منافع م مبتني بريعنوان تصم
ا شود مي كه به اصطلاح گفته اي خارجي سياست در مورد

اموسـع و نيـز    به طـور ملي  منافع اگر. داردن ابهامات وجود 
هـم ن دو قابـل انطبـاق و   يصورت ا، در اين ف شوديتعر

  .نخواهد آمد به وجودن دو ين ايتعارض آشكاري ب
م كـرد كـه در  يبتوان طوري ترس ـ ملي را منافع ةرينكه اگر داياتر  روشن

بر اساس( رمادييغ و مادي و هم ارزشي وني يو اهداف ع
ملي مترادف خواهـد بـود   منافع بانيز ك يدئولوژيا منافع صورتدر اين  

 ةدربردارند تواند امريكا ميالات متحده يملي ا ، منافععنوان مثال
سياسـت  مثل ويلسونيسم در(دموكراسي حقوق بشر و حمايت از 

ر شوروي سابقيستي اتحاد جماهياليسوسهاي  دهيو ا منافع بالعكس
موجـب نفـوذ حـوز    ن صـورت كـه  يبـد ، ملي خود شوروي باشد منافع ةدربردارند

  

  

كسان ني
واقعاً منافعملي 

كه بتوان 
نظر گرفت
فكر

در يك  باز
برآورده سازد

اما، ابندي
 خسران

تواند مي
از گر يد

روابط و
بعضي مواقع

رهبران س
ياسي يس

عنوان تصم
در مورد

ن ابهامات وجود يا
تعر مضيق

تعارض آشكاري ب
روشن

و اهداف ع منافع
 ،بگنجد

عنوان مثال
حقوق بشر و حمايت از 

بالعكس باشد و
دربردارند



هرچند اين نفوذ شكننده و از سر اجبار بوده و 

ملـي   منـافع  همسو بـا 
كـه صـدور   ( كيدئولوژ
صـدور  . ردي ـگ مـي  ن مقولـه قـرار  

يا حـداقل بخشـي از نظـام    
 شيخـارج از مرزهـا  

 ةويشــدر يــك  ن بـه اعتقــاد نگارنـده  
 يِيمـرز جـدا  ، ملـي  منافع

در ريشـه  بـين ايـن دو   
هاي طـرد و   شيوه بخشي به خود از

جـاد  يز ايتمـا  »كيدئولوژ
ي هـا  تقابـل  زهـا و يتوان تما
نگـاه كـردن    مسـئله ن 

 اتخاذشـده  مشـي  خـط 
 ـا عـدم مطلوب   »جـه ينت«ت ي

بـر  ملي هـم در ميـزان قـدرت و ثـروت     
 ـيز با تحليملي ن  ةل معادل

 ـبـه چـه فا  هايي  اي  هدي
 ـ واقـع افت ياتخاذ ره ي گراي
بـه اصـطلاح    افـت ياز اتخـاذ ره 

ملي را به تحقـق رسـانده   
را  امريكـا خـارجي   سياست
 بـوده بـا  ) ملي منافع 

و  ،بـوده ) شـه ينـه هم 
 ـافـت ا   ك غالـب يدئولوژي

هرچند اين نفوذ شكننده و از سر اجبار بوده و . شودش يخارج از مرزها شوروي در
  .شودد اتحاد جماهير شوروي منجر در نهايت به فروپاشي خو

همسو بـا  تواند نمي مربوط به صدور انقلاب اسلاميهاي  آرمانا 
 ـارزشـي و ا  ، منـافع ملـي  منـافع  از موسعف يتعر در دئولوژي

ن مقولـه قـرار  ي ـل اي ـذ در) نهاستين ايانقلاب اسلامي يكي از ا
يا حـداقل بخشـي از نظـام    ( رانيملي ا منافع حامل بار تواند مي رانيانقلاب اسلامي ا

خـارج از مرزهـا   ن صورت كه سبب گسترش نفوذ كشـور در يبد. باشد) 
ن بـه اعتقــاد نگارنـده  يبنــابرا ؛دوشــ) ملـي  منــافع عنـي همســو بـا  

منافع دئولوژي ويمي مثل ايمفاه بازتفسير متنيِ شكنانه و
بـين ايـن دو   چراكه منازعـه  شود  ميوتار  ن رفته و تيرهين دو از بيا

بخشي به خود از و اين دو گفتمان براي هويت ردسياسي دا
  .اند هه راندن همديگر استفاده كردسركوب و به حاشي

 ـا«افت يوره» يگراي واقع«ن يب تواند مي زيياما چه چ دئولوژي
توان تما مي دهد مي ذهني نگارنده اجازههاي  افتهيكه  تاجايي

ن تري مهمد يشا .كرد جاديا) ها ها و تطابق در كنار ترادف(
خـط ا ي ـد آي ـد ديبا. باشد) خارجي سياست رفتار ةجينت( »جه

ا عـدم مطلوب ي ـت يسنجش مطلوب ؟پي آورده است ج مطلوبي را در
ملي هـم در ميـزان قـدرت و ثـروت      منافع و شاخص( ملي منافع اريبا مع

ملي ن منافع بررسي برآورد. سر استيم) هاي كشور ظرفيت
هايي  نهيچه هز عني بايبه عبارت ساده . سر استيم »دهيفا ـ

اتخاذ رهشود  نشان داده مي ةنجاست كه تجربيا در. ميا افته
از اتخـاذ ره  تـر  موفـق ) شهينه هم و( خارجي عموماً در سياست

ملي را به تحقـق رسـانده    منافع بهتر، يگراي واقععني اتخاذ ي .بوده است، كيدئولوژ
سياست توان مي به عنوان نمونه. كيدئولوژيخارجي ا سياست
 توجه به( يگراي واقعكرد يرو بر اساس) شهيو نه هم(عمدتاً 
 ـا بـر اسـاس   عمـدتاً خارجي شوروي كه   نـه هم ( دئولوژيي
افـت ا يرهدر آن چين دوره مائو را كه خارجي  سياست ن
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شوروي در
در نهايت به فروپاشي خو

ا يآ
در. باشد

انقلاب اسلامي يكي از ا
انقلاب اسلامي ا

) سياسي
عنـي همســو بـا  ي(

شكنانه و شالوده
ا متصور
سياسي دامسائل 

سركوب و به حاشي
اما چه چ

تاجايي .كند
( اساسي

جهينت«به 
ج مطلوبي را درينتا

با معصرفاً 
ظرفيت اساس

ـنه  يهز«
افتهيدست 

در سياست
دئولوژيا
سياست تا

عمدتاً كه 
 سياست
نيهمچن
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بر اساس و ) بينانه واقع
فروپاشـي  ( دو رفتـار 

ن ياقتصـادي چ ـ  اسـي و 
بـا   دنگ شـيائوپينگ پس از 

 يـك  كـدام برآورد بهتري ارائـه دهـد كـه    

شاخص مناسبي  واند
 سياسـت  ابزار مناسبي براي سنجش مطلوبيـت يـا عـدم مطلوبيـت    

درسـتي   بـه  ثـال مبه عنوان 
ي ايـدئولوژيك بـوده يـا    

معلـوم   درسـتي  بـه ت چرا چين فرو نپاشيده و از طرفي 
خارجي بهتر عمـل   سياست

ي ايدئولوژيك بوده يـا بـالعكس تعهـد بـه     
خـوب   امريكاخارجي 

ي مربوط ها ارزشبهتري گرفته ناشي از منطق ليبراليسم و تعقيب 
  
 ـنكـه  يعنـي ا   سياسـت  كي

جمهوري خارجي  سياست
به ، دهد مي خارجي خود قرار

بـه  از موضـوعات  بسـياري  
ي با هـر  ينها م شده و هدف

فـه بـه   ينجـا آنچـه مهـم اسـت وظ    
جـه  يو در نت مـاركس 

رهبـران   جمهوري اسلامي ايران
و مبـارزه بـا   عـدالت  

 مرجـع و  و اسـت  آميز

واقعيا ( يانهگرا عمل عمدتاًخارجي بعد از مائو كه  سياست
دو رفتـار  هـر  ةج ـيك نگاه اجمـالي بـه نت  ي. سه كرديمقا، ملي بوده

اسـي و يسهـاي   بحران، در جنگ سرد امريكاشوروي و فاتح شدن 
پس از  ويژه بهبه بعد  چوئن لاين از يي چيو شكوفا مائو

برآورد بهتري ارائـه دهـد كـه     تواند مي) يدرصد 11رشد متوسط ساليانه 
  .ملي را برآورده ساخته است منافع موفق بوده و

واندت نمي نيست يعني نگاه كردن به نتيجه طور اينهميشه البته 
ابزار مناسبي براي سنجش مطلوبيـت يـا عـدم مطلوبيـت    ما چون اما 

به عنوان . هستيم به اين سنجه متكي باشيم مجبور ،خارجي نداريم
ي ايـدئولوژيك بـوده يـا    ها آرمانمعلوم نيست آيا فروپاشي شوروي به خاطر تعقيب 

ت چرا چين فرو نپاشيده و از طرفي اگر اينطور اس. چيز ديگر
سياست كه اتحاد جماهير شوروي درهايي  در حوزه واقعاً

ي ايدئولوژيك بوده يـا بـالعكس تعهـد بـه     ها سياست اعتنايي به بي كرده آيا ناشي از
خارجي  سياست كههايي  اينكه در حوزهو نيز  .ي ايدئولوژيك

بهتري گرفته ناشي از منطق ليبراليسم و تعقيب  ةعمل كرده و نتيج
  .ها اعتنايي به اين مقوله بي و حقوق بشري بوده يا دموكراسي
عنـي ا يفي بودن اسـت؛  يا تكليمصلحتي بودن ، دوم مسئله
سياست ثلني آن ميدرحوزه د ويژه به( محور كيدئولوژيخارجي ا

خارجي خود قرار سياست را در دستوركار رفتار »فيتكل«) اسلامي ايران
بسـياري   اسـاس  بـراين  .محور است تيغا محور و فيعبارتي تكل

م شده و هدفيشده ايدئولوژيكي از قبل تنظ سازي ساده قالبي و 
نجـا آنچـه مهـم اسـت وظ    يا در، ت اسـت يدن به آن غايرس ،ي كه باشد

مـاركس به عنوان مثال مائو به تز جنـگ طبقـاتي   . جهيف است تا نت
جمهوري اسلامي ايران ا دريسم اعتقاد داشت و يو كمون داري سرمايه
عـدالت  ، همچـون حـق  هـايي   ف و بر واژهيتكل بر مسئلهانقلاب بارها 

  .اند هكرد تأكيدو ظلم و حمايت از مظلوم  
آميز مصلحتي گراي واقعخارجي مبني بر  سياست كه درحالي

  

  

سياست بوده با
ملي بوده منافع

شوروي و فاتح شدن 
مائو ةدور

رشد متوسط ساليانه 
موفق بوده و

البته 
اما باشد 

خارجي نداريم
معلوم نيست آيا فروپاشي شوروي به خاطر تعقيب 

چيز ديگر هر
واقعاًنيست 

كرده آيا ناشي از
ي ايدئولوژيكها آرمان

عمل كرده و نتيج
دموكراسيبه 

مسئله
خارجي ا

اسلامي ايران
عبارتي تكل

 صورت
ي كه باشديايپو
ف است تا نتيتكل

سرمايهجنگ 
انقلاب بارها 

 استكبار
درحالي



كه  شود مي متجليها 
به طوركلي . داردي منافع دائم

 در اختيـار ار محـدود  
خارجي مبتني  سياست
 نـده گير تصـميم  در اختيـار 

 مصـلحت  بـر اسـاس  

 ـ واقـع « نقطه مقابل نظريـه   »يگراي
، روشـنفكري قـرن هجـدهم   

ارائـه   امريكا جمهور رئيس
تنگاتنگي بـا نحلـة    ة

اي  هان را داراي آزادي عمل گسترد
 شـرايط جبـريِ   ،يـي 

پذيرد و بر نقش عـاملان اجتمـاعي يـا    
. داردزيـادي   تأكيـد كارگزاران و نيز نهادهاي اجتماعي و سياسي در ساخت محـيط  
هـاي   ، سياسـت دارند 

، يالملل ـ بينعمال زور در امور 
 ـ گرا آرمـان هرچند امروزه  ه يـي ب

نئوليبراليسم گرايي با نحله 

د جـاي خـود را بـه تعهـدات و حقـوق      
آدام ي ئادآور دسـت نـامر  

تعهـدات و  ، هـا  براليست
م حفاظـت  يبـراي تنظ ـ 

ها  سييمشهور انگل ةجملدر اين  ملي است و آن منافع يي
منافع دائمدارد بلكه دائمي  دشمن و نهدائمي  س نه دوست

ار محـدود  يي بسها راها يك راه و ي تنهاف يخارجي مبتني بر تكل 
سياست اما. راه اسلامي ـ  ستيياليراه سوس: دهد مي قرار ندهگير

در اختيـار را از قبل اي  هژيي وها راها يچ راه يه گرا واقعبر مصلحت 
بـر اسـاس  ي گيـر  تصميمي مختلفي وجود دارند كه ها راهگذارد بلكه 

  .دهد رييا تغيرا انتخاب و ها  آن 

  يگراي هاي آرمان مفروضه

نقطه مقابل نظريـه  درست در الملل بيندر روابط » يگراي آرمان
روشـنفكري قـرن هجـدهم    ةنان دوريها از اعقاب فكري خوشـب گرا آرمان. قرار دارد

رئيس ويلسونستم كه يسم قرن بايدئاليسم قرن نوزدهم و 
ةي رابطگراي آرمان ،فين توصيبا ا. شوند مي محسوب، داده است

ان را داراي آزادي عمل گستردمدار سياست ي دارد كهامريكايفكري خاص آنگلو
يـي گرا آرمـان  چراكه ،داند ميخارجي  هاي سياست ريگي تصميم

پذيرد و بر نقش عـاملان اجتمـاعي يـا     نمي نورئاليستي را ةساختاري حاكم بر انديش
كارگزاران و نيز نهادهاي اجتماعي و سياسي در ساخت محـيط  

 الملل ينباعضاي جامعه  رفتاريِ» دهاييبا«ي كه بر تأكيد
عمال زور در امور و ا حات ملييتسل از جمله( نه موازنه قدرتيا

هرچند امروزه  .دادند مي را مورد انتقاد قرار) سريهاي  مان
گرايي با نحله  علت داشتن دشمن مشترك يعني جريان انتقادي و بازتاب

  .نزديك شده است بيشتر به نورئاليسمبسيار  
د جـاي خـود را بـه تعهـدات و حقـوق      يمزبور باهاي  ، سياستشانيا به اعتقاد

ادآور دسـت نـامر  ي ـكـه   ـملـل    منـافع  عـي يي و هماهنگي طبالملل بين
براليستلي ةهم كلاً ان وگراي آرمانرا از نظر يبدهند ز ـ استت 

بـراي تنظ ـ  يله مطمئنيوس، همراه با دادگاه عمومي جهاني حقوق مذكور
  .ي خواهد بودالملل بين
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ينها داور
س نه دوستيانگل

 سياست
گير تصميم

بر مصلحت 
گذارد بلكه  نمي
 تواند مي

مفروضه

آرمان« نظريه
قرار دارد

سم قرن نوزدهم و يبراليل
داده است

فكري خاص آنگلو
تصميمدر 

ساختاري حاكم بر انديش
كارگزاران و نيز نهادهاي اجتماعي و سياسي در ساخت محـيط  

تأكيدآنها با 
ياگرا واقع

مانيانعقاد پ
علت داشتن دشمن مشترك يعني جريان انتقادي و بازتاب

 ،نهادگرا
به اعتقاد

بينقانوني 
ت ياسم

حقوق مذكور
بينصلح 
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بحـث   مفروضـات و هـم در  
ي كه درقسمت قبل ارائـه شـد   

مبتنـي بـر صـلح و     ـ
 سياسـت  ان اعتقادي بـه 

 .معتقـد هسـتند  ) كي
ر بـا  يي ـن تغير داد و ا

سـطح جهـاني نهادهـاي    

عي رفتار انساني معتقد بوده و البته مخـالف  
سـختي   بلكه معتقدنـد بـه  

عنـي  يش بـوده  يدايسرشت آدمي همان است كه از بدو پ
ملـت   ـل دولت  يان به سطح تحل

ل آنهـا  يبها داده و به عبارتي محور تحل
ت ملـي را  يي و حاكم

ي اعتقاد الملل بينعني جامعه 

 در اينجـا ( دئولوژيي ـ
 ـ در  ي گفتـه شـد  گراي

خـارجي   سياسـت  ؟وجـود داشـته باشـد   
در سـطح   ويـژه  به ك

ك يدئولوژيخارجي ا 
 امـا ، سـر اسـت  يدئولوژي م

  .آسانتر است نسبتاًي 
، محـور بـوده   بسـط ) 

مفروضـات و هـم در   ي هم درگراي آرمان شود مي ن وصف ملاحظهيبا ا
ي كه درقسمت قبل ارائـه شـد   گراي واقعقي با يتفاوت عم، ل و متدولوژييسطح تحل
ـاخلاقي   سياست كيموافق اتخاذ  ،انگراي آرماننكه ياول ا

ان اعتقادي بـه ايگر واقع كه ، درحاليخارجي هستند در سياستبشردوستي 
يلماتيمثل نزاكت دپ( اسيياخلاقي نداشته و حداكثر به اخلاق س

ر داد و اييتوان تغ مي ي راط اجتماعيان معتقدند محگراي ، آرماننكه
سـطح جهـاني نهادهـاي    و در ( نهادهـاي اجتمـاعي   تأسـيس  استفاده از دستكاري و

  .سر استيم) ي
عي رفتار انساني معتقد بوده و البته مخـالف  يش طبيان به پوگراي واقع كه درحالي
بلكه معتقدنـد بـه  است  رييقابل تغ ريغ ستند كه رفتار انسانيِين نيسرسخت ا
سرشت آدمي همان است كه از بدو پ در واقعر است و يي

ان به سطح تحلگراي ، واقعنكهيسوم ا. طلب است تا صلح طلب
بها داده و به عبارتي محور تحل، ابدي مي روزآنها ب» ت ملييحاكم«ة ايد
ي و حاكميايزهاي جغرافيان تماگراي آرمان كه ، درحاليتملت اس 

عني جامعه يكنند و به فراتر از مرزها  مي منشأ جنگ و تخاصم تلقي

  خارجي سياست يي درگرا آرمان ايدئولوژي و

 ـبـا ا  توانـد  اي مـي  هف چـه رابط ـ ين توص ـي ـي با اگراي آرمان ي
 ـ واقع در خصوصا چنانكه يآ ؟داشته باشد) دئولوژي اسلامي گراي

وجـود داشـته باشـد    توانـد  مي تقارنم و پوش همز نقاط 
كيدئولوژيبه اصطلاح ا خارجيِ سياست كيبا  تواند مي گرا
  .شود پوش هم »دهايبا«ز در يو ن) ستميينگرش س(

 سياست كيبا  گرا واقعخارجي  سياستتطابق  كه درحالي
دئولوژي ميا ةريد كردن داملي و محدو منافع رهيدا گسترشبا 

ي پوش همك اين يدئولوژيو ا گرا آرمانخارجي  در مورد سياست
) شهيوالبته نه هم( عموماً كيدئولوژيخارجي ا سياست ك

  

  

با ا
سطح تحل

اول ا :دارد
بشردوستي 

اخلاقي نداشته و حداكثر به اخلاق س
نكهيدوم ا

استفاده از دستكاري و
يالملل بين

درحالي
سرسخت ا

ييقابل تغ
طلب جنگ
ايد كه در
 ـ  دولت

منشأ جنگ و تخاصم تلقي
  .دارند

ايدئولوژي و پيوند

آرماناما 
دئولوژي اسلامييا

ز نقاط يجا ناين
گرا آرمان
( ليتحل

درحالي
با صرفاً 

در مورد سياست
كي



 ي راياي ـشـد و مرزهـاي جغراف  
 ـن گـرا  آرمـان  ز صـادق  ي
ي و دسـت  الملل ـ بـين 

را به  خود گرا آرمانخارجي 
 ـالبته بـا قرائـت و    بنـد يپا) ژه خـود ي

بـه عنـوان   . در قلمرو نظـري اسـت و نـه عملـي    
رهيافـت   جويانه در اصول و آمال نظـريِ 

جنگ  ،دو دههگذشت 
 ـبـه اصـطلاح ا   ك يدئولوژي

 ؛اسـت انه گراي آرمان خارجيِ

 ـ  :ن بـوده اسـت  ين چن
مبتني بـر تمـايز هـويتي يعنـي تقسـيم و      

هـاي   ارزش( نـي يد ـ
 ك اسـلامي و يدئولوژ

  
و  ها سازمانادي به يك اسلامي عموماً اعتقاد ز
 ـ آرمـان محور اصلي تمركز   اسـت ان گراي

  .جمهوري اسلامي
 ـبشـري درنها  ةسـاخت  ت ي
 ـنام  ـ) شـود  مـي  دهي  هب

 ـتغ ط اجتمـاعي انسـاني را   . ر دهنـد يي
هـاي   سـازمان ن نهادهـا و  

ز ناشي از قـدرت و زور دانسـته و آنهـا را ابـزاري در     
 اين نگرش. داند مي گر
ي را تابع نقـش  الملل بين

شـد و مرزهـاي جغراف  ياند مـي  نيين صورت كه فراتـر از قلمـرو سـرزم   
آرمـان خـارجي   در خصوص سياسـت  اين مطلب. داند مياعتبار 

بـين ك جامعـه  ي ـز بـه  ين طرفداران اين نوع سياست خارجي
  .ت ملي معتقد هستنديدن از حاكم

خارجي  سياست ك همسانيدئولوژيخارجي ا سياست ك
البته بـا قرائـت و  ( ا صلحيانساني و هاي  ارزشاصل اخلاقي مثل 

در قلمرو نظـري اسـت و نـه عملـي    صرفاً البته اين هدف صلح . 
جويانه در اصول و آمال نظـريِ  طلبانه و همكاري رغم اهداف صلح به

گذشت پس از ، بين دو جنگ جهاني ةفاصلليبراليستي و تفوق آن در 
بـه اصـطلاح ا   خارجيِ سياست كينكه يبالاخره ا. جهاني دوم آغاز شد

خارجيِ سياست كيدن به اصول خاصي همچون يمتعهد به رس
  .گيرد نظر براي خود در دها رايسري با ك

 ـا گـاهي ز ي ـخارجي جمهوري اسلامي ايـران ن  سياست  ـي ن چن
مبتني بـر تمـايز هـويتي يعنـي تقسـيم و       ، هرچندستميينگرش كلان س( محور

ـمتعهـد بـه اصـول اخلاقـي      ، )تفكيك امت اسلامي و ملل كفـر 
دئولوژي ـخـارجي ا  سياستن يي بهاي تفاوتاما  ،دمحوريباو ) 
  : كه به شرح ذيل است شود مي دهيد گرا آرمانخارجي  
ك اسلامي عموماً اعتقاد زيدئولوژيخارجي ا در سياست 
آرمـان محور اصلي تمركز آنچه عني ي ؛ي وجود نداردالملل بيننهادهاي 

جمهوري اسلامي تأسيسمقامات و رهبران انقلاب در اوايل  ةمثل تفكرات اولي
سـاخت  شند كه نهادهاي دسـت ياند اين مي هب انگراي آرمان 
نام الملـل  بـين حقوق آنچه تحت (را  ريهنجارهاي فراگ توانند
ط اجتمـاعي انسـاني را  يق محين طريبقبولاند و از اها  ملتو ها 

ن نهادهـا و  يك اسـلامي هم ـ يدئولوژي ـخـارجي ا  كه سياسـت 
ز ناشي از قـدرت و زور دانسـته و آنهـا را ابـزاري در     يي را ساخت بشر و ن

گريدهاي  دولتو ها  ملتي بزرگ براي استثمار ها قدرت
بيني ها سازماننهادها و ست كه ان اگراي واقعدگاه يه دشبي
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ن صورت كه فراتـر از قلمـرو سـرزم   يبد
اعتبار  بي

طرفداران اين نوع سياست خارجي. است
دن از حاكميكش

كي
اصل اخلاقي مثل 

. داند مي
بهنمونه 

ليبراليستي و تفوق آن در 
جهاني دوم آغاز شد

متعهد به رس
كي چراكه

سياست
محور امت

تفكيك امت اسلامي و ملل كفـر 
) اسلامي
 سياست
1. 

نهادهاي 
مثل تفكرات اولي

2. 
توانند مي

ها  دولت
كه سياسـت  درحالي

ي را ساخت بشر و نالملل بين
قدرتدست 
شبيتقريباً 
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جمهـوري  خـارجي   
بـه عنـوان مثـال    . ل شده اسـت 

ا صـندوق  يبانك جهاني و 
 ؛ن بـوده اسـت  ين چن ـ

ار فراتـر و حـادتر از   
 عـي يان حداقل به همـاهنگي طب 

ايـدئولوژي اسـلامي    
اگـر   يـان اآرمانگر. بين برد و طرحي نو درانداخت

درصـدد   گرايـان  ايـدئولوژي 
 ـ آرماني ها آرمان ان گراي

كي هم ممكن است به جنگ منتهـي شـود   
را  آنبيشتر به دنبال تغيير وضـع موجـود اسـت تـا حفـظ وضـع موجـود و        

آن گـروه كـوچكي از   
بارهـا بيـان    نژاد آقاي احمدي

ي هـا  قـدرت همان گروه كوچـك از  

 ستني اگر جمهوري اسلامي ايران كاملاً آرمان
 ف كلـي يو ما توص ـ شود

 ـبا ا، ك استيدئولوژ ن ي
 ةرا ناعادلانـه و ناشـي از زور و سـلط   

و  هـا  سازمانبه ) ي گذشته

  خارجي جمهوري اسلامي ايران

مفـاهيمي   شـكنيِ  شـالوده 
و يـا خـود   ) منفعـت ملـي  

 در سياستدگاه ين ديا). دانند مي نه مستقل و و بازيگري دولت
ل شده اسـت يتعد تدريج بههرچند  ؛باً رواج دارديتقر اسلامي ايران

بانك جهاني و ، گات، سازمان ملل در موردران يدگاه نخبگان رسمي ا
 ـانقـلاب ا  نخستيني ها سالدر  ويژه بهي پول اغلب   ـي ن چن

  .به مرور زمان تعديل زيادي به خود ديده است
ار فراتـر و حـادتر از   يك اسـلامي بس ـ يدئولوژي ـخارجي ا سياستي ها آرمان 

ان حداقل به همـاهنگي طب گراي آرمان. ستاگر آرمانخارجي  سياستي 
 اعم، و در وربه طدئولوژي يا در كه درحاليمعتقد هستند 

بين برد و طرحي نو درانداخت چيز را بايد از همه ،اخص
ايـدئولوژي ند، سـت ه) بهشت كـانتي (درصدد ساخت بهشت ممكن 
آرمانت كه اگر در اينجاس. باشند ميساخت يك بهشت غيرممكن 

كي هم ممكن است به جنگ منتهـي شـود   يدئولوژيي اها آرمان ،به جنگ منتهي شده
بيشتر به دنبال تغيير وضـع موجـود اسـت تـا حفـظ وضـع موجـود و        

آن گـروه كـوچكي از    ةاين نگاه كـه سـازند  را با  الملل بين و جامعه داند مي ناعادلانه
آقاي احمديبه عنوان نمونه ( .قبول ندارد، ي بزرگ هستندها
همان گروه كوچـك از   الملل بينمخالف اين هستند كه جامعه اند 

  .)بزرگ باشند
جمهوري اسلامي ايران كاملاً آرمانخارجي  به طوركلي سياستپس 

شود مي شناخته الملل بين در روابطكه صورت گرا به آن 
دئولوژيي اگرا آرمانا يمي ي اسلاگرا آرمانبلكه  ـم  يارائه داد

را ناعادلانـه و ناشـي از زور و سـلط    الملل بيننظام ، انگراي آرمانشتر از يتشابه كه ب
ي گذشتهها سال حداقل در( نكه اعتقاد چندانييز ايو ن داند مي
  .ي نداردالملل بيننهادهاي 

خارجي جمهوري اسلامي ايران سياست مصاديق ايدئولوژيك رفتار

شـالوده  بـا  ،ه شـد گفت ـيي و ايدئولوژي گرا واقعچنانكه در مبحث 
منفعـت ملـي   گيري شكلي با نگاهي به چگونگ(» منفعت ملي«همچون 

  

  

و بازيگري دولت
اسلامي ايران

دگاه نخبگان رسمي ايد
ي پول اغلب الملل بين

به مرور زمان تعديل زيادي به خود ديده است هرچند
3. 
ي ها آرمان
معتقد هستند  منافع

اخص به طور
درصدد ساخت بهشت ممكن 
ساخت يك بهشت غيرممكن 

به جنگ منتهي شده
بيشتر به دنبال تغيير وضـع موجـود اسـت تـا حفـظ وضـع موجـود و         چراكه

ناعادلانه
ها قدرت

اند  هكرد
بزرگ باشند
پس 
گرا به آن  ـ آرمان
ارائه داداز آن 

تشابه كه ب
مي اياقو

نهادهاي 

مصاديق ايدئولوژيك رفتار

چنانكه در مبحث 
همچون 



 »ايـدئولوژي «شـكنانه بـه رويكردهـا و مفهـوم     
چـه  ( از محققـان  بسـياري 
يـي و ايـدئولوژي   گرا

 يعنـي آنچـه بـه اصـطلاح    
 سياسـت  مواقـع بـا   بسـياري 

ي هـا  ارزشبـه عنـوان نمونـه صـدور     
س بـه  بانقلاب اسلامي پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران در بسياري مـوارد مل ـ 

  .گرايانه تلقي شده است
مواردي كـه سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران از نگـرش كـلان         

دركنـار   هـا  ملـت بـودن و خطـاب كـردن    
بـر  ر از شيعيان دا جهت

ي شـيعه در راسـتاي   
 و ،يمـن ، پاكسـتان ، عراق
بـالقوه در   توانـد  مـي ) 

ي اعمال فشار بـر  در راستا
 امـا  .گرفتـه شـود   به كار
بالطبع صـدور  ؛ البته به همراه داشته باشد

كه  شودمتهم كشور به اين 
از بنـدي   يك صـف ، 

مثل استمرار دشـمني ايـران و   

هزينـه و   ـ  تحليل سـود 
 ةدر آن حـوز  سياست

واقعي موجب ازديـاد نفـوذ   
نهايت رفاه مردم شده است 

ي انقـلاب  هـا  ارزش 
 شـود؛ ه تلقي گرايان يانه و هم آرمان

شـكنانه بـه رويكردهـا و مفهـوم      و نيز نگاه شـالوده  »خارجي سياست
بسـياري اينكه ممكن است  رغم به توان ملاحظه كرد كه چگونه

گرا واقـع  دو رهيافـت شكاف عميقـي بـين   ) داخلي و چه خارجي
يعنـي آنچـه بـه اصـطلاح     شـود؛  مـي  راين دو بسيار ناروشن و مكـد مرز بين 

بسـياري ممكن است در  ،شود مي گفته گرا واقعخارجي  
بـه عنـوان نمونـه صـدور     . شـود  پوش همخارجي ايدئولوژيك تطبيق و 

انقلاب اسلامي پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران در بسياري مـوارد مل ـ 
گرايانه تلقي شده است ، هدف واقعخودو يا  يي شده است

مواردي كـه سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران از نگـرش كـلان         در 
بـودن و خطـاب كـردن     محور امت(سيستمي برخوردار بوده است 

جهت هدفمند و ةاستفاد. تلقي شود نيز گرا آرمان تواند مي) ها
ي شـيعه در راسـتاي   هـا  گـروه به نفـع  هم ( بازي مبتني بر حاصل جمع مثبت

عراق، در لبنان مثلاًدر مبارزات خود و يا  رسيدن به حقوق خود
) ايران در راستاي گسترش قـدرت نـرم خـود    منافع هم به نفع

در راستااين سياست چنانچه . باشد گرا واقعراستاي منفعت ملي يا 
به كارو افزايش قدرت نرم ايران  امتيازگيريو  زني ها، چانه

به همراه داشته باشدنيز هايي  هزينه تواند ميتعقيب اين سياست 
كشور به اين كن است ممبه عنوان مثال  .همراه با هزينه است ها

، ه با آنمقابلبراي و يا  ستاعتنا الملل بي بيننسبت به هنجارهاي 
مثل استمرار دشـمني ايـران و   ( بيايد اي به وجود منطقهي بزرگ و يا ها قدرت

  
تحليل سـود  بر اساسي سياست لازم است هر شناختي روشاز حيث 

سياست در نظر گرفتن تمام ابعاد آن مورد سنجش قرار گيرد كه اين
واقعي موجب ازديـاد نفـوذ    به طوراينكه آيا  و را برآورد ساخته منافع خاص چگونه

نهايت رفاه مردم شده است و در ي كشور الملل بينو اي  منطقهوجهه  ارتقاي كشور و
 خارجي ايران در ارتباط بـا صـدور   سياست ؟ به هرحال

يانه و هم آرمانگرا واقعهدفي  تواند مي اسلامي به همسايگان هم
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سياست«
توان ملاحظه كرد كه چگونه مي

داخلي و چه خارجي
مرز بين ، ببينند

 سياست
خارجي ايدئولوژيك تطبيق و 

انقلاب اسلامي پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران در بسياري مـوارد مل ـ 
يي شده استگرا واقع

در 
سيستمي برخوردار بوده است 

ها دولت
بازي مبتني بر حاصل جمع مثبت اساس

رسيدن به حقوق خود
هم به نفع

راستاي منفعت ملي يا 
ها، چانه دولت

تعقيب اين سياست 
ها ارزش

نسبت به هنجارهاي 
قدرت سوي
  ).امريكا

از حيث 
در نظر گرفتن تمام ابعاد آن مورد سنجش قرار گيرد كه اين با

خاص چگونه
كشور و

؟ به هرحالخيريا 
اسلامي به همسايگان هم
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و  مـدت  كوتـاه يكـي از نتـايج   
اعـراب   كمـك  ي انقلاب اسلامي تحريك عراق و

سـال  هشـت  ي بزرگ براي تحديد انقـلاب و در نهايـت تحميـل    
بود كه بـالطبع يـك   اي 

 از طرف. پرداخت مي
تحريك شيعيان و تحريك آنهـا بـراي   

  .نهايت افزايش قدرت نفوذ ايران شده است
از هـايي   محور اسـت امـا رگـه   
ايـران در   خـارجي گزينشـيِ  

خارجي ايـران بسـيار   
لبنـان و يـا در    االله حـزب 

عربستان سعودي كه نمونه آن موضع شـديد ايـران در   
برخـي  و در رنـگ   كم

خـارجي ايـران در برابـر    
در كشـتار شـيعيان آذربايجـان توسـط ارمنسـتان و يـا       

 ايـن . جنگ چچن با روسـيه 
يـي  گرا آرمـان يي و گرا

از طرف ديگر ايدئولوژي اسـلامي ايـران همچـون هـر ايـدئولوژي      
بر رفتـار ايـدئولوژيك و بـه خطـر افتـادن امنيـت       

چيـزي اسـت   كند و اين 
ايـدئولوژي و   كـه  شود

سـرزمين تـابع ايـدئولوژي و    
ي ديگـر در  هـا  ارزش

بـراي همـه واحـدهاي سياسـي     
حتـي   ،خطـر ديـد   مائو وقتي بقاي خـود را در 

گشـايش روابـط    وارد گفتگـو و 
اتحـاد   لنينيسـتي بـا   ـ

يكـي از نتـايج   . سـت گرا آرمـان و نـه   گرا واقعنه  خود خودي
ي انقلاب اسلامي تحريك عراق وها ارزش صدور مدت سياست

ي بزرگ براي تحديد انقـلاب و در نهايـت تحميـل    ها قدرتو برخي 
اي  ههزينو اين  تا بتوانند انقلاب را در نطفه خفه كنند جنگ بود

مي بايد ها ارزشخارجي مبتني بر صدور  سياست كشور انقلابي و
تحريك شيعيان و تحريك آنهـا بـراي    صدور انقلاب اسلامي موجب سياست

نهايت افزايش قدرت نفوذ ايران شده استو در مبارزه در راستاي حقوق خود 
محور اسـت امـا رگـه    ايدئولوژي عمدتاًخارجي ايران  سياست هرچند

 ـ. نيز دارديي گرا آرمانيي و  خـارجي گزينشـيِ   سياسـت  آن ةنمون
خارجي ايـران بسـيار    سياست ايدئولوژي در ةصبغ گاهي. است وژيارتباط با ايدئول

حـزب ي جهادي فلسـطين و  ها گروهدر مورد  مثلاًشود  مي
عربستان سعودي كه نمونه آن موضع شـديد ايـران در    مانندمقابل برخي همسايگان 

كم برخي مواردو در  ،حال حاضر برابر در كشتار شيعيان يمن در
خـارجي ايـران در برابـر     سياسـت  رفتار مثلاً عاري از رفتار ايدئولوژيككاملاً 

در كشـتار شـيعيان آذربايجـان توسـط ارمنسـتان و يـا        ويژه بهآذربايجان و ارمنستان 
جنگ چچن با روسـيه  در برابر سركوب مسلمانان اويغور چيني وگيري 

گرا واقعس بودن رفتار ايدئولوژيك ايران به ملب ،گزينشي 
از طرف ديگر ايدئولوژي اسـلامي ايـران همچـون هـر ايـدئولوژي       .دهد مي 
بر رفتـار ايـدئولوژيك و بـه خطـر افتـادن امنيـت        تأكيددر شرايط ترديد در  

كند و اين  يم يانه دومي را انتخابگرا واقع به طور »بقا«سرزميني و يا 
شود مي طور برداشت اين كنند؛ زيرا ميبر آن تأكيد  يانگرا

سـرزمين تـابع ايـدئولوژي و     امـا سـت  اتابع موجوديـت نظـام و سـرزمين     ها
ارزشاست كـه   يين ارزشتر مهمخود اولين و » بقا«. نيست ها
بـراي همـه واحـدهاي سياسـي      بنابراينو موجوديت داشته باشند  توانند مي 

مائو وقتي بقاي خـود را در  ةدور ايدئولوژيكچين . اهميت دارد
وارد گفتگـو و  امريكـا حاضر شد با دشمن ايدئولوژيك خود يعني 

ـ  ي ماركسيسـتي هـا  ارزشسر تفسـير   هرچند اختلاف بر

  

  

خودي بهيعني 
مدت سياست ميان

و برخي 
جنگ بود

كشور انقلابي و
سياست ديگر،

مبارزه در راستاي حقوق خود 
هرچند

يي و گرا واقع
ارتباط با ايدئول

مي ررنگپ
مقابل برخي همسايگان 

برابر در كشتار شيعيان يمن در
كاملاً موارد 

آذربايجان و ارمنستان 
گيري  موضع

 سياست
 را نشان

 يديگر
سرزميني و يا 

گرا واقعكه 
ها ارزش
ها ارزش

 آن ةساي
اهميت دارد

حاضر شد با دشمن ايدئولوژيك خود يعني 
هرچند اختلاف بر ؛شود



رفتار شوروي در بحران موشكي كوبا 
 بـر  خروشـچف اگـر  

 معلوم نبود به چه سرنوشتي دچـار 
جنـگ دوم  مانند مواقع حساس 

پايان جنـگ تحميلـي و حتـي جنـگ سـوم      
بايـد گفـت   اما  ؛نموده است

 يـك  هـاي  حـداقل  از

خارجي جمهوري اسلامي ايران در برخـي  
روابـط  . يي شده است

لبنان در هر مقطعـي بـه شـكل بازدارنـدگي عمـل كـرده و       
اما  ؛سازي اورانيوم ايران باز داشته است

مكـرر هولوكاسـت از سـوي    
فشـارهاي  اعمـال  درصـدد  

ايـدئولوژيك ايـران بـا    
 افراطـي  به طورگرداني از يك قدرت 
) روسـيه ( افراطي به طور

معـرض   خارجي ما در اغلـب مـوارد در  

زيادي خاص و  ةتا انداز
و بـه   ـ  خـارجي نيسـتم  

شـده   ي كلان ارائـه ها
 سياسـت  اين خاص بـودن 

عقيـدتي و دينـي بـودن    
پيـدا  را  »ملـي  منافع« 

رفتار شوروي در بحران موشكي كوبا . نبود تأثير بيدر اين ميان  جماهير شوروي هم
اگـر   .به نفع دومي بود »بقا« و »ايدئولوژي«در واقع انتخاب بين 

معلوم نبود به چه سرنوشتي دچـار  كرد مي تأكيدبحران در آن  ايدئولوژي كمونيستي
مواقع حساس  در برخيمي ايران جمهوري اسلا طور همين
پايان جنـگ تحميلـي و حتـي جنـگ سـوم      ، )طرف بي انتخاب موضع( خليج فارس

نموده است يانه رفتارگرا عمل به طور ،2003 خليج فارس در مارس
ازدر شـرايط خطيـر    »ايـدئولوژيك «در مقابل رفتار  »بقا«
  .است يانهگرا واقعخارجي  

خارجي جمهوري اسلامي ايران در برخـي   سياست بالاخره اينكه ايدئولوژي در
يي شده استگرا واقعس به ملب) ي اسلاميها جنبشكمك به مانند (ها 

لبنان در هر مقطعـي بـه شـكل بازدارنـدگي عمـل كـرده و        االله حزبايران با 
سازي اورانيوم ايران باز داشته است غني اتتأسيسال حمله به اسرائيل را از احتم

مكـرر هولوكاسـت از سـوي     زياد بر همين عامل همراه با انكـار  تأكيددر عين حال 
درصـدد   الملل بيني اصلي جامعه ها قدرتشده  سبب نژاد

ايـدئولوژيك ايـران بـا     خـارجي  سياسـت  نيزها  در برخي حوزه. ايران برآيند
گرداني از يك قدرت  آن روي ةكه نمون زيادي همراه بودههاي 
به طورنتيجه غلتيدن به آغوش قدرت ديگر و در ) امريكاغرب و 
خارجي ما در اغلـب مـوارد در   سياست موجب شده مسئلهاين . شده است
  .قرار گيردهاي روسيه  خواهي

  گيري

تا انداز سياست دهد اين مي خارجي نشان سياست ةبررسي واسازان
خـارجي نيسـتم   سياست منكر برخي عناصر استمرار در هرچندبوده ـ  

ها رهيافت وها  رف و نه مغاير با نظريهخود نه قابل تطبيق ص
اين خاص بـودن . نيست) يي و ليبراليسمگرا واقعيعني (الملل  بيندر روابط 

عقيـدتي و دينـي بـودن    ( داخلي ايران سياست خاص بودن به دليلخارجي در واقع 
 نظير توان هيچ معيار واحدي نمي سادگي به. است) نظام سياسي
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جماهير شوروي هم
در واقع انتخاب بين  نيز

ايدئولوژي كمونيستي
همين. شد مي

خليج فارس
خليج فارس در مارس

« ترجيح
 سياست

بالاخره اينكه ايدئولوژي در
ها  حوزه
ايران با  ةپيچيد

اسرائيل را از احتم
در عين حال 

نژاد احمدي
ايران برآيند زياد بر
هاي  هزينه

غرب و (
شده است

خواهي باج

گيري نتيجه

بررسي واسازان
بوده ـ   ممتاز

خود نه قابل تطبيق ص ةنوب
در روابط 

خارجي در واقع 
نظام سياسي
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ايـن  . رض آزمون گذاشـت 
 بسياريخارجي  سياست

و  »ليبراليســم« منطــق
 ن دروو يـا سـنت آنگلوساكس ـ  

خـارجي   سياسـت توان گفـت  
حتي تحليل سـود و  . 

گـاه  چراكـه   ؛گوياي اين تمايز مفهومي بوده باشـد 
 ـ  سياسـت  ك خـارجي ي

حـال بـدان   . باشـد  داشـته 
يـي يـا   گرا واقعهمين آيا بايد بگوييم مبتني بر 
ايـن قضـاوت    ا، زيـر 
از نتيجـه بـه    ـ  ميرعـرب 
 خـارجيِ  اسـت تـوان سي 

 سياست يي دانست كه به همان اندازه
 سياسـت  ايـدئولوژي در 

در  امـا دهنـده   جهـت 
ايـن تمـايز بـا    . اسـت 

و  لاكلائـو رهيافـت گفتمـان   

يـي و  گرا واقـع سـنتزي از  
يا ملبس به ايدئولوژي و در عين حال عـدم وفـاداري   

خـارجي   سياسـت  رازگشودگي رمـز از 
خـارجي جمهـوري    

گيري متفاوت ايران نسبت به كشـتار  
ايـران   سياسـت  ي فلسطيني را با

 ايـدئولوژي  .)نسبت به كشتار مسلمانان اويغوري چين و يا چچـن در نظـر بگيريـد   
 »زيربنـاي « توانـد  مـي 

رض آزمون گذاشـت خارجي ايدئولوژيك را در مع سياست كرد كه بتوان با آن
سياست در. هستندبينانه  واقعجهت بررسي  واسازي مفاهيم نيازمند
منطــق ماننــد( و باورهــاي جامعــه هــا ارزشبــه قــدري از كشــورها 

و يـا سـنت آنگلوساكس ـ   امريكـا خـارجي   سياست در »ليبرالگرايي  الملل
توان گفـت   نمي سادگي نقش دارد كه به) خارجي بريتانيا 

. غيرايدئولوژيك است يك كدامايدئولوژيك و  واقعاًكدام كشور 
گوياي اين تمايز مفهومي بوده باشـد  تواند نمي هزينه هم به اين راحتي

سياسـت  ي ارزشـي در هـا  آرمانممكن است در برخي موارد تعقيب 
داشـته به همـراه  ) ملي منافع از حيث تحقق( بهتري ةكشور نتيج

همين آيا بايد بگوييم مبتني بر  جهت كه نتيجه مطلوب بوده به اعتبار
، زيـر توان نمي شك بي بوده است؟) غير از ايدئولوژي( چيز ديگر

ميرعـرب بنا بـه گفتـه    ؛است»ريپندا همان اين«خود توهم و ناشي از 
تـوان سي  به يك اعتبار به همان اندازه مـي . مقدمه حركت كردن است

يي دانست كه به همان اندازهگرا واقعاتحاد جماهير شوروي را مبتني بر 
ايـدئولوژي در  هرچند ،بالعكسو يا  را مبتني بر ايدئولوژي امريكاخارجي 

جهـت  و» زيربنـا «خارجي اتحاد جماهير شوروي در خيلي از مواقـع  
اسـت  فرعي بـوده  روبنا و ،امريكابسياري كشورهاي ديگر از جمله 

رهيافـت گفتمـان    و واسـازيِ  ماكس وبرياستفاده از روش برهان خلف 
  .شود مي مبهم راحتي تيره و كدر و

سـنتزي از   توانـد  مـي  خارجي جمهوري اسلامي ايـران  سياست
يا ملبس به ايدئولوژي و در عين حال عـدم وفـاداري   ( با پوسته ايدئولوژي م

رازگشودگي رمـز از و اين  تلقي گردد) محض به هر دو رهيافت
 سياسـت تـوان نشـان داد چـرا     مـي  به عبارت ديگر. ايران است

گيري متفاوت ايران نسبت به كشـتار   موضع مثلاً(كند  مي اسلامي ايران گزينشي عمل
ي فلسطيني را بانّي سها گروهشيعيان يمن يا حمايت مستمر ايران از 

نسبت به كشتار مسلمانان اويغوري چين و يا چچـن در نظـر بگيريـد   
مـي  در جـايي  ـ  فرهنگ رجاييگرفتن از اصطلاح با وام  ـ 

  

  

كرد كه بتوان با آن
مفاهيم نيازمند
از كشــورها 

الملل بين«
 سياست

كدام كشور 
هزينه هم به اين راحتي

ممكن است در برخي موارد تعقيب 
كشور نتيج

جهت كه نتيجه مطلوب بوده به اعتبار
چيز ديگر هر

خود توهم و ناشي از 
مقدمه حركت كردن است

اتحاد جماهير شوروي را مبتني بر  مثلاً
خارجي 

خارجي اتحاد جماهير شوروي در خيلي از مواقـع  
بسياري كشورهاي ديگر از جمله 

استفاده از روش برهان خلف 
راحتي تيره و كدر و به موفه

سياست
مليبراليس

محض به هر دو رهيافت
ايران است

اسلامي ايران گزينشي عمل
شيعيان يمن يا حمايت مستمر ايران از 

نسبت به كشتار مسلمانان اويغوري چين و يا چچـن در نظـر بگيريـد   
 اسلامي



، يعني بدون عنايت به مقوله منفعت ملـي 
نيـز  برآورده شدن منفعت ملي 

ينجـا در اغلـب مـوارد    
شق اول كه كمتر احتمـال اخـذ   
به همان نسـبت ايـدئولوژي   

كننـده   ديگر نقش تسهيل

خارجي در ارتباط بـا مقولـه   
بـه انـدازه خـود    نيز  

تمـام واحـدهاي   كـه  
. كننـد  مـي  ملي تلقي 

گيـرد مفهـوم    مـي  فقط وقتي بقاي كشورها به دلايل مختلف در معرض خطـر قـرار  
پرسـتيژ و   ارتقايآيا منفعت ملي 

رشـد رفـاه و   ي مردم از طريـق  
چنانچه هركدام از اينها و يا هـر چيـز ديگـر باشـد     

ي بتـوانيم تمـايز   اًموقت
در  توانـد  مـي بهتـر   به اصطلاح ايدئولوژيك

، امـري  ملي باشد يا هر رهيافت ديگـري 

يعني بدون عنايت به مقوله منفعت ملـي باشد دهنده به آن  خارجي يا شكل 
برآورده شدن منفعت ملي  ةدهند هرچند نتيجه ممكن است به نحو مطلوبي نشان

ينجـا در اغلـب مـوارد    كـه در ا (» روبنـا « يـا  »وسيله«به عنوان  از سوي ديگر
شق اول كه كمتر احتمـال اخـذ    برخلافمنفعت ملي بهتر ممكن است برآورده شود 
به همان نسـبت ايـدئولوژي   . عمل كند )مطلوب در راستاي منفعت ملي هست

ديگر نقش تسهيلاي  هوپاگير و يا در حوز ممكن است نقش دستاي  ه
  ).1375براهيمي، ا(كند بخش را ايفا  و انسجام

خارجي در ارتباط بـا مقولـه    سياست سفانه ابزار مطمئني براي سنجش نتايج
 »منفعت ملي«اين معيار يعني  زيرا منفعت ملي در دست نداريم

كـه  به اين جهـت   ؛غامض و مبهم است »خارجي سياست 
 منافع خارجي خود را در راستاي سياست سياسي با هر رهيافتي

فقط وقتي بقاي كشورها به دلايل مختلف در معرض خطـر قـرار  
آيا منفعت ملي . شود مي پرده ظاهر بي تر و روشن نسبتاًمنفعت ملي 

ي مردم از طريـق  گدبردن استاندارد زن اعتبار يك كشور است؟ آيا بالا
چنانچه هركدام از اينها و يا هـر چيـز ديگـر باشـد      ملي كشور است؟ و ةدرآمد سران

موقتاگر  كند؟ق محقَ اينها را بهتر تواند مي و رهيافت سياست
به اصطلاح ايدئولوژيك خارجيِ سياست آيا ،مفهومي ايجاد كنيم

ملي باشد يا هر رهيافت ديگـري  ةفاه مردم و يا رشد سرانبردن ر راستاي بالا
  �.مشخص نيست درستي بهاست كه 
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 سياست
هرچند نتيجه ممكن است به نحو مطلوبي نشان

از سوي ديگر و باشد
منفعت ملي بهتر ممكن است برآورده شود 

مطلوب در راستاي منفعت ملي هست ةنتيج
هدر حوز

و انسجام
سفانه ابزار مطمئني براي سنجش نتايجأمت

منفعت ملي در دست نداريم
 «مفهوم 

سياسي با هر رهيافتي
فقط وقتي بقاي كشورها به دلايل مختلف در معرض خطـر قـرار  

منفعت ملي 
اعتبار يك كشور است؟ آيا بالا

درآمد سران
سياست كدام

مفهومي ايجاد كنيم
راستاي بالا
است كه 
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ايـن روش   تكيـة . واسازي در پي كشف اصول نيازموده و مفروضـات يـك مـتن اسـت    
 .مفهـوم بينامتنيـت اسـت   

نگـاه  . ساختن اسـت  به معناي ويران كردن نيست بلكه به معناي از نو

، 1387د، سـازمان انتشـارات دانشـگاه مفي ـ   

و هـم بـه عنـوان     »رهيافت روشي

يـي بـه منبـع    گرا واقعيي و 

Williams, Michael, The Realist Tradition and the Limits of International Relations

Cambridge Studies in International Relations,

را آدام ) حـوزه ثـروت  
رابرت گيلپين . كشف كردند

حـوزه را در   پيونـد نزديـك بـين ايـن دو    
نقش كليدي استفاده از قدرت در حمايـت از يـك   

رويكـرد   گيلپـين بـانيِ  

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations
University Press,

 الملـل  بـين بار توسط چارلز بيرد وارد متون تخصصـي روابـط   
ملي  منافع اي در سياست خارجي امريكا

  :ك.ر بيشتر براي مطالعه
  ).1385، نشر ميزان

  ها نوشت
واسازي در پي كشف اصول نيازموده و مفروضـات يـك مـتن اسـت    

مفهـوم بينامتنيـت اسـت    بـر  ، و تأكيـد بـا نظـر دريـدا بـر نقـد آوامحـوري       مطابق
به معناي ويران كردن نيست بلكه به معناي از نو شكني شالوده
  :كنيد به

سـازمان انتشـارات دانشـگاه مفي ـ   ، شناسي علوم سياسي روش، سيد صادق حقيقت
  .509-511 صص

رهيافت روشي«يي هم به عنوان گرا آرمان يي وگرا واقعدر اين مطالعه 
  .اده قرار گرفته استمورد استف» نظريه«

يي و گرا آرمان ةبراي مطالعه در خصوص تفاسير متعدد از دو نظري
  :زير مراجعه كنيد

The Realist Tradition and the Limits of International Relations

Cambridge Studies in International Relations, 2005. 

حـوزه ثـروت  ( و اقتصـاد ) حوزه قـدرت (سياست  براي نخستين بار ارتباط بين
كشف كردند 19و  18 كارل ماركس و ديگر متفكران قرون، اسميت

پيونـد نزديـك بـين ايـن دو     ،الملل بينسياسي روابط  كتاب اقتصاد در
نقش كليدي استفاده از قدرت در حمايـت از يـك    ةبا مطالع الملل بينسطح روابط 

گيلپـين بـانيِ  . مطالعـه نمـود   ،نهادي كه موجد اقتصاد جهـاني بـود   ةشبك
  :استگرايي در اقتصاد سياسي  واقعنو

The Political Economy of International Relations, Princton 

University Press, 1987. 

بار توسط چارلز بيرد وارد متون تخصصـي روابـط    نخستينملي  فعمنا مفهوم
اي در سياست خارجي امريكا مطالعه: انديشه منافع ملياو در كتاب . شد

براي مطالعه. شمارد مي عمومي در داخل منافع را تبلور خارجي
: تهران( خارجي و سياست الملل بيناصول روابط  ،سينحزاده، 
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